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 63جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

بحث در این بود كه اگر مكرهِ اكراه كرد مكرَه را بر بیع و یا عمل آخري كه آن عمل آخر واجب است یا ترك 

جا اگر بیع را اختیار كرد براي دفع ضرر مكرِه، این بیع صحیح است یا حرام است یا فعل واجب است. آیا در این

ست و دو نظر در مقام وجود دارد. یك نظر مثل نظر شیخ اعظم و محقق اة الآراء صحیح نیست؟ گفتیم این معرك

فرمایند نه این بیع باطل است. امام جا بیع درست است. محقق اصفهانی میفرمایند كه اینها میخوئی كه این

اه صادق است جا اكردهند كه اگر غرض عقلائی دارد در ترك آن واجب یا فعل آن حرام، خب در اینتفصیل می

شود. اگر غرض عقلائیه دارد. اما اگر غرض و بیع باطل است. و مشمول آن عبارت تحریرالوسیله هم مثلاً می

 جا آن بیع صحیح است. خب وجوه كلمات بزرگان بیان شد. عقلائی نیست، در این

هٌ علیه هست اثر كه مكرَاین بود كه جامع كه اثر ندارد آن ،الله علیه و محقق خوئیوجه فرمایش شیخ رضوان

كه اثر دارد كه این بیع باشد اكراهی بر آن نشده، بر خصوصیت اكراه نشده. این فرمایش شیخ است. ندارد. آن

كه اثر ندارد این هم كه اكراه بر آن نشده، اضطرار هم فرمایند خب بله، آنمحقق خوئی هم علاوه بر این می

تواند ترك بكند. این بیع را كردیم اضطرار هم ندارد. چون میرار درست میجا نیست كه ما مواردي را با اضطاین

انجام ندهد برود آن كار واجبش را انجام بده، كار محرمش را ترك بكند، اضطرار ندارد. این استدلال آن بزرگان 

 بود كه خب ...

هم فرمایش شیخ و رمایش، شود. جواب این دو ففرمایش محقق اصفهانی اگر تمام باشد جواب این فرمایش می

ي اطراف، اكراه وجود دارد در همههم فرمایش محقق خوئی. و آن این است كه ایشان فرمود كه در این موارد 

ها وجوب دارند ولی وجوباً مشوباً بجواز الترك الی البدل، ماند كه هر كدام از عدِلمنتها مثل وجوب تخییري می

چنینی هم قابل تصویر است. چنینی قابل تصویر است، كراهت اینوجوب این جور كهنه جواز ترك مطلقاً. همان

 طور. گوید حق عدم انجام آن را نداري، الا الی این بدل. و آن هم همینكه هر كدام مكرهٌ علیه است و مكرِه می

مكرهٌ علیه است چنین است. هم این جا اینچنینی هم قابل تصویر است. و اینچنینی، اكراه اینپس كراهت این

 هم آن مكرهٌ علیه است. و هر كدام را این شخص مكرَه بیاید انتخاب بكند، عدِل اكراهی را انتخاب كرده. ؟؟؟
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. اگر شودمی، هر كدام را انجام بده اثرش برداشته شودمیآن وقت حالا اگر هر دو اثر دارند، اثرهاي آن برداشته 

 شود. توي اكراه هست. ه اثر دارد اگر انتخاب كرد اثرش برداشته مییكی اثر دارد دیگري اثر ندارد، همان ك

فلذاست در ما نحن فیه در مثال ما، اگر آمد بیع را انتخاب كرد، آن بیع باطل است چون اكراه است. و در 

باز  دجور، بیع صحیح را انجام بدهجا هم همینجایی هم كه بین بیع صحیح یا بیع باطل هم مخیّرش كرده، آنآن

فرمایند بیع صحیح است. و این نقض را كه شما نقض بكنید بگویید هم باطل است. خلافاً لِ آن بزرگواران كه می

اشكال را. به قول گویید اگر كه مكرِه گفت یا خمر بنوش، یا آن آب پاكِ حلالِ بیجوري كه شما میآقا اگر این

ست دیگر. از این جواب دادند، گفتند كه اكراه صادق است. شما اشكال ندارد بیاید خمر بخورد چون مكرهٌ علیه ا

ي اكراه مال تكلیفیات نیست و الا اكراه درست است. تكلیفیات ما با اضطرار همراه است باید اضطرار ولی ادله

 تواند آن كار را انجام بدهد. جا اضطرار ندارد. میباشد و این

ي مقابل آن طیب است. هر جا بحسب حكم وضوع. اكراه نقطه؟ به تناسب حكم و مگوییدمی چرا این مطلب را

گوید اگر این طیب نبود من برداشتم. و این در باب شارع میشرعی و عقلائی طیب لازم است براي ترتّب اثر، 

خواهی، ست، در باب ایقاعات است. اما در باب واجبات و محرمات به طیب نفس ربطی ندارد. میامعاملات 

جا را شامل ي اكراه تناسب ندارد كه آنها را باید انجام بدهی، آن را هم باید ترك بكنی. فلذا ادلهخواهی، آننمی

. این فرمایش محقق مآن را برداشت گوید هرچه را مضطر هستیمیي اضطرار دارد. اضطرار بشود. تناسب با ادله

 اصفهانی.

 س: یعنی انصراف دارد دیگر؟

 ع. بله به تناسب حكم و موضو ج:

 بیان منسجمی است؟؟ س: در واقع این بیان ؟؟؟ 

 گوید لفظ لغت كه صادق است.گیرد؟ خب میخواهد دیگر، چرا اطلاقات نمیج: خب چرا، وجه می

آیند بگویند كه، آن را به بیان دانند توي جایی كه مَخلص داشته باشد نمیتر میس: عقلاء آن محرمات را مهم

 ند ولی خب ؟؟؟توانستند بگویتر میساده

 كنیم كه حالا اگر باشد.ج: حالا مرحباً بناصرنا، یك وجه از قول آقاي اصفهانی عرض می

طور كه قبلاً هم در ذیل فرمایش محقق حكیم  خب ظاهر امر این است كه این فرمایش محقق اصفهانی همان

چنینی هم تصویر كراه اینست كه ما ااآید فرمایش تمامی قدس سره عرض كردیم، این فرمایش به نظر می

كنیم و این تنافی با آن حرف هم ندارد كه بگوییم در صدق اكراه عدم تفصیّ لازم است، عجز از تفصیّ لازم می

و این تفصیّ گوییم عجز از آن لازم است. گفتیم آن تفصیّ بالمرة است كه میطور كه دیروز میاست. چون همان
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تواند ولی دهد وجود دارد باز. اگر از آن هم میه او دارد جلوي مكرَه قرار میطاري كاجا نسبت به بالمرة هم این

زي كه اعوانش را بگوید. اما اگر نه چنین چیجا برود، یا اینكدام را انجام ندهد، به این كه بلند شود از آنهیچ

 ستند. ها مكرهٌ علیه هجا بله هر كدام از اینطار باید باشد. اینندارد، پس توي این ا

 ست؟یدانستید بالمرة چكه تفصّی را شرط میس: مناط این 

 ج: مناط آن صدق عرفی است. 

 س: صدق عرفی؟

ها جواب دارد. مهم آن همین صدق ها بود كه آنج: بله صدق عرفی، چون ... یا این است یا آن روایات و این

 عرفی بود.

ید كه من تفصیّ به اكثرُ مؤونةً را، عدم امكان آن را س: عیب ندارد صدق عرفی هست دیگر، عرف اگر به او بگو

دانم، چون اكثرُ مؤونة هست دیگر. یك وقت هست خود مكرِه به من راهی نداشته، كه با یك راه بتوانم شرط می

اي براي من اي بر من بار بشود. من بیع فاسد را كه انجام بدهم، از بیع صحیح تفصیّ بكنم هیچ مؤونهنه مؤونه

كه نه تحملّ جا اقلّ مؤونة هست وقتی خود احد اطراف اكراه، خودش وقتی اكراه تفصیّ است براي اینرد، اینندا

جا است. عرف بیاید بگوید این ضرر بكنم، نه كتك را بخورم، نه بیع صحیح را بروم زیر بار آن. این اقلّ مؤونةً

ی بكنی كه متحمّل ضرر نشوي، زیر بیع صحیح هم توانی از آن تفصِّهست تو تحمل ضرر را میكه اقلّ مؤونة 

جا كه بالمرة است. بالمرة توي كجاست؟ دو طرف اثر دارد من باید بروم از یكی التماس بكنم یا نروي، اما آن

 جا اكثر مؤونةً هست دیگر،یك كار دیگري انجام بدهم كه مثلاً اعوان و انصارم باشند یك خرجی بكنم، آن

جا كه اقلُّ مؤونة است كه خود مكرِه گفته ، عدم امكان آن شرط است. اینؤؤنة هست تفصیّ آنجا كه اكثرُ مآن

 گذارد. انصافاً این حكم ؟؟؟ كه بگویید در اكثرُ مؤؤنةًدانم هیچ اثري ندارم شرط میبیع فاسد را انجام بده، و می

 فكر كردهم زده، آقا بیع فاسد جا كه خودش گفته توهعدم امكانش توي عرف شرط بگویی شرط است، این

جا تفصیّ به اقلّ مؤونة را عدم امكانش دهم. ایندانم فاسد است كه. بیع فاسد را انجام میفاسد نیست، من كه می

فهمی گوید آقا تو كه میزند، عرف میطار اكراه است اتفاقاً عرف این حرف را نمیادانم همین كه بر را شرط نمی

 این اثر ندارد.

 ي كلام را عرض بكنیم بعد ...ببینید حالا تتمه ج:

جایی كه ... هر دو طرف محذور جور كه اگر هر دو طرف آن محذور داشته باشد، حالا شما در اینخب همان

تواند كنیم تفصیّ میگوید این را انجام بده یا این را انجام بده، خب هر كدام كه تنها نگاه میجا میآیا این دارد،
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جا بگوییم اكراه نیست؟ اصلاً اكراه به شود كه اینتواند تفصی بكند به این. این باعث میبه آن. آن هم میبكند 

 جامع هم نكرده، جامع را در نظر نگرفته. 

 ست؟ اشكال به حرف ما هست؟یس: اشكال به چ

 چنینی قابل تصویر است. اكراه كه پس اكراه اینج: به این

 این تفصّی كل ؟؟؟ف را، این كجا حرف ما هست؟ س: آقا نفرمایید این حر

 گویم.ج: نه من می

 كنید.س: تفصیّ از تحمل ضرر می

 ج: نه

 س: ؟؟؟ 

 س: این اماره بر این است كه...

 شود. س: اماره بر چیزي نمی

 ...گوییم منافات ندارد صدق اكراه با جوازج: نه می

 س: تفصی بر عدم...

 ب بر شخص او به این عِدل.امكان تفصّی از آن عقا ج: با

جا . اینجا دو تاي آن محذور داردشود این حرف اصلاً. اصلاً ربطی ندارد به آن. اینس: چرا؟ با این نقض نمی

 یك طرف محذور ندارد. من آقا عرض كردم ...

وجود  ج: آن محذور عبارت است از آن عقابی كه آن براي مجموع این چیز قرار داده. آن محذور آن است. آن

 دارد.

ي آن نه تحمّل گویند، بحث امكان و عدم امكان، كه به واسطهس: آقا تفصیّ بحثش شد، تفصیّ به چیزي می

هست چون محذور دارد مؤونه دارد اصلاً  جا كه الی بدلٍاي داشته باشد براي تو، در اینضرر كنی و نه مؤونه

جا كه هر دو محذور دارد و هر دو اثر مؤونة فیه، در این بحث امكان تفصیّ را فرمودید، امكان التفصیّ بما لا

 دارد، تفصیّ بما فی المؤونه است اصلاً از بحث امكان تفصیّ خارج است. 

خب حالا این فرمایش محقق اصفهانی از نظر موضوعی كه بگوییم صدق اكراه ممكن است بر هر دو بكند، بعید 

هم داشته باشد. بعید نیست كه فرمایش ایشان را قبول كنیم بگوییم  اي مخالفنیست كه حالا ... و الا هر مسئله

 فرمایند. جور است. ایشان میبله همین
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عنوان اكراه هم بر این و هم بر كند اما إنمّا الكلام كه آیا این ینهی الی این فتوا أم لا؟ نفس این جهت كه صدق می

كه ممكن است كسی بگوید كه انصراف دارد. به ریم. براي اینكه ما این نتیجه را بگیكند براي اینآن كفایت نمی

ي اكراه این است كه فرمود. كه مستفاد از ادلهفرمایند یا مرحوم آقاي تبریزي میهمان بیانی كه مرحوم امام می

ین ص درست كردن به اخواهد از محاذیر در مقام او را برهاند، مخلص براي او درست بكند. و این مخلَشارع می

ها بپوشد، مهما أمكن روش عقلائی این است كه در چنین نیست كه مفاسد و محذوراتی كه هست چشم از آن

جا هم اكراه بر هر دو گوییم آنمی ،نه ...جایی به اقلّ چیز اكتفا بشود. فلذاست كه آن در مورد شرب خمر یا آب

ي جا، ادلهگیرد، ولی هماني اكراه هم میگویم ادلهگیرد؟ حالا من میگیرد یا نمیي اكراه میصادق است. و ادله

كه تناسب حكم و موضوع در جایی كه طیب در ترتب اثر لازم گیرد، چون ببینید بخاطر ایناكراه هم اكراه می

جا جایی كه طیب لازم است، اینجایی كه نیست آن غیر مناسب است. اینكه آنجا انسب است نه اینهست آن

جا هم براي این هست كه شارع جایی كه خارج از این است، آنم و علل هست براي رفع. اما آنتراكم و حِك

كه یك كسی زور بالاي سرش بگیرد خواهد بگوید آدم فاعلِ مختار باید به اختیار خودش كار انجام بده. اینمی

 خواهد. شارع با این مخالف است. ولو طیب هم نمی

و كه زور بالاي سرش هست  این جهتبه  جایی كه ... هماش این نیست. بله آنفهپس برداشتن اكراه، فقط فلس

كه طیب لازم است. حالا اگر بگوییم ... تازه ما طیب دیگري نداریم. آن طیبی كه، یعنی یك امر آخري هم این

ري احتیاج نداریم. اكراه، ما امر آخعدم گوییم یعنی همان جا مینیست، به قول مرحوم امام آن طیبی كه ما این

خواهیم. این عدم الاكراه و طیب، یك چیز دیگري غیر از عدم اكراه می ،یك طیب بگویید در معاملاتكه شما 

ماند، آن اسم بحسب ظاهر اثباتی هست اعمی، ولی مثل اعمی و عدم البصر میدیگر هستند. عبارةٌ اخُراي هم

 شود. نی همان عدم اكراه. كه در تعبیرات هست به آن گفته میخب لبّ آن یعنی همان عدم البصر. این هم طیب یع

جا نه، این جا این است اینفرمایند كه بخاطر این تناسب حكم و موضوع، آنبنابراین این وجهی هم كه ایشان می

 دیگر.جور نیست كه از اطلاقش رفع ید بتوانیم بكنیم، در این مثابه نیست. اكراه است تناسب حكم و موضوع این

 ....س: 

ي اكراه، رود به واسطهي آن از بین نمیجا چرا حالا؟ در آب و خمر براي این است كه خمر كه مفسدهج: اما آن

جا انصراف دارد، رفع گوید من برداشتم براي این است كه براي تو مخلص درست بكند، اینشارع هم كه دارد می

ي عظیمه را مرتكب بشویم. فع مال جایی است كه ناچاریم این مفسدهاكراه. اكراه صادق است بر هر دو، اما این ر

ي عظیمه مَخلص داري به چیزي كه مفسده در آن نیست، انصراف دارد دلیل اما جایی كه شما براي این مفسده

ق گوید یا حداقل اگر جزم به انصراف نداشته باشیم احراز اطلارفع اكراهی كه مولا دارد بر اساس این فلسفه می
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ي عقلائی بین عقلاء جور موارد یك محاسبهجا را هم بخواهد بردارد. چرا؟ بخاطر این كه در اینكنیم كه ایننمی

خواهند تصمیم بگیرند، جوري، اگر خودشان... حالا امر آمري هم ... خودشان میوجود دارد. كه خودشان چه

آب بخور، درست است براي من اكراه دارد گوید بگویند دیگر خب شرب خمر، جایی كه مفسده دارد، می

عاقلی كه شرب خمر را  ؟كنمگوید من شرب خمر را انتخاب میجا میآید در اینكند، خب كدام عاقلی میمی

جوري فرموده یا حتی ادنی الحرام براي آن مفسده قائل است. و فرض این است كه شارع مقدس آن حرام را آن

 . آن اصلاً كراهتی در آن نیست.جور استهم همین

جا یَحكمُ، چون فلذاست كه این نكته كه هم توي كلام مرحوم امام بود كه مرحوم امام گفتند كه لا محالة عقل این

 خواهد این مخمصه را، این مشكله را، این تنگنا را حل بكند. ست؟ بر این است كه مییاساس حدیث رفع بر چ

فرمودید كه ما اگر توي این شود. سابقاً اشكال میدوباره به این بیان وارد می س: ولی اشكال سابق شما باز

شارع نیست، این محاسباتی  قصدشود كه لعلّ این تمام مجور محاسبه بكنیم این ایراد وارد میموارد بخواهیم این

گوییم بین آب لذا ما میند. كدهیم ممكن است شارع به اطلاقه این فرد را هم دارد داخل میكه ما داریم انجام می

قدر واضح است، بین متشرعه یا بین و خمر، با محل كلام را باید تفرقه بیاندازیم، چرا؟ چون توي آب و خمر آن

توانیم در واقع بیاییم بگوییم كه نه شارع مثلاً توي چنین مواردي هم كلامش اطلاق دارد، عقلاء، كه دیگر ما نمی

فرمودید كه ما آن كه محل كلام ما هست آن اشكال سابق خودتان كه می خب. ولی توي چنین مواردي

 ها را ؟؟؟محاسبه

 طرف بیع است. ج: محل كلام ما چی هست مگر؟ یك

 س: نه آب و خمر كه محل كلام ما فعلاً نیست.

 خواهیم جواب بدهیم.ج: نه نیست. آن نقض را می

 مقایسه نكنیم. جا با اینگویم آن آب و خمر را دانم میس: می

ج: نه الان بحث ما این است دیگر. الان بحث ما این است كه لو أكرهه ببیع و عملٍ آخرٍ، آن عملٍ آخر یكی از 

كه آن عمل آخر ترك واجب باشد یا فعل حرام باشد. حالا این آقا آمد بیع را انجام داد،  ؟مصادیق آن چیست

 حالا این بیع درست است یا باطل است؟ 

 است بله. س: درست

 خواهیم بحث بكنیم.جا را میج: همین

جا هم محقق اصفهانی فرمود كه این بیع اگر آن را ترك كرد، این بیع باطل است. و آن جا، اینخب حالا این

جا انصراف دارد كه در ایناینخاطر فرمایند بیع درست است. چرا؟ براي شیخ و مرحوم آقاي خوئی می ؛بزرگان



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 17/90/1900تاریخ موضوع: بیع

 

گوید باطل است ترتیب اثر بر آن نده، این بخاطر این است كه این خواهد چكار كند؟ اگر میمیباز، چون شارع 

جا كه توي مخمصه نیستی، كاري كه من براي تو اي كه در آن هست. خب اینرا نجات بدهد از این مخمصه

كردي، چون حرام ترك میواجب كردم، باید انجام بدهی، چه چنین اكراهی بود و چه چنین اكراهی نبود. یا باید 

اي گرفتار شدي كه من بیایم ، چه چنین اكراهی بود چه چنین اكراهی نبود. حالا تو در چه مخمصهكردم بر تو

كه ما فلذاست كه انصراف دارد، پس بنابراین مجرّد اینجا جاي ترحمّی نیست. این ؟اثر آن بیع را بردارم

 پذیریم. درست است.كند این را میهاي صدق اكراه مین عِدلي ایفرمایید در همهگوییم كه شما میمی

 توانیم ؟؟؟س: اما با مناط آن این را نمی

شود از نظر حكم، چون موضوع ممكن است كه بنفسه شامل بشود توانیم بگوییم كه مشمول حدیث میج: اما نمی

 د.ولی به لحاظ فلسفه و حكمتش، آن حكمی كه روي آن موضوع رفته شامل نشو

 گوییم آقا این فرمایش شما در آب و خمر درست است؟ جاست دیگر. ما میمان همینس: ما هم حرف

 ها هم درست است.ج: در این

توانیم جا نمیي حكم را همهس: نه این درست نیست، چرا؟ با همان اشكال سابق خودتان. چرا كه ما فلسفه

توانیم آن لعلّ ؟؟؟ آخر توي آب و خمر خیلی واضح است نمی داخل بكنیم. اگر كه ما بیاییم بگوییم آقا شارع

هایی هم كه ما به عنوان توانیم بگوییم آقا شارع مطلق گفته، اینجا میحرف سابق شما را بزنیم. ولی توي آن

گیریم. این هایی در نظر میگیریم ما هم اگر بخواهیم چنین حكمی بكنیم چنین فلسفهي حكم در نظر میفلسفه

ارع كه حكم كرده این هم در نظرش بوده، در غیر از این هم ممكن است در نظرش بوده باشد. چنین امر ش

آب و خمر كه آقا كدام واضح نیست. یعنی توي واضح البطلانی نیست كه این بیع صحیح باشد یا باطل باشد، هیچ

 ست عرض من این است.این هم خمر، این از نظر متشرعه واضح ا گفتی یا آب بخور یا خمر بخور،

جایی كه مثل خمر است خیلی واضح است. كه ها در وضوح تشكیك هستند درست است. آنج: نه ببینید این

جا هم كه یك طرف آن واجب اي است شارع براي چه بیاید بگوید؟ آن الضرورات تتقدّر بقدرها، اینیك مفسده

جا این خودش از آن مخمصه هم فرار بكند. حالا اینتواند با انجام تكلیف می است و یا حرام است و این

 شخص باید مورد ترحّم واقع بشود و منت بر او بگذارند بگویند این بیع باطل است؟ 

 س: با این كارها دیگه كار نداریم. 

 ج: نه چرا كار داریم. چون حدیث 

 س: ؟؟؟

 ج: نه 
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 ؟؟؟ س:

ي اكراه شود یا لااقل شك در این داریم كه ادلهدانیم شامل نمیگوییم یا میگوییم، میداریم همین را می ،ج: نه

 گیرد. مخصصی ندارد. مقیّدي ندارد. این را می« احلّ الله البیع»شود یا نه؟ از آن طرف، جا را شامل میاین

د روموقع دیگر این احتمال هم میدهیم شارع مصالح دیگري هم توي ذهنش نباشد آنس: ما وقتی احتمال می

 كنار. ؟؟؟ ظاهرش كه صادق است.

 ج: نه، 

 گویید ظهور ؟؟؟ ندارد.س: ظهور بدوي آن كه صادق است شما می

 شود. ج: مثل محفوف بما یحتملُ القرینة می

 س: با التفات به این نكته. 

 كنیم. ج: بله با همین نكته. حالا اگر هم گفتیم عدول می

. چنین است جا ... اولاً حدیث رفع در مقام منتّچنین باشد كه ایننببینید با توجه به همین نكته كه وقتی ای

 تواند ... جا هم میكند و اینآدمی هم كه دارد ترك واجب می

الله، كه ایشان هم تفصیل دادند. فرمودند كه اگر یك غرض فلذا به نفس همین بیان، فرمایش امام هم رحمة

گوییم اكراه صادق است. ولی اگر غرض عقلائی عل این حرام، میعقلائی داشته باشد در ترك این واجب یا ف

گوییم آقا غرض عقلائی یعنی به حدي رسیده این غرض عقلائی كه آن جا میجا نه، ایننداشته باشد، این

وجوب و آن حرمت ساقط شده، كه خروج از محل كلام است. اگر نه ساقط نشده، خب چه عرض عقلائی دارد؟ 

كنم. باز این هم گوید این غرض عقلائی را بگذار كنار، من حرام دارم میار بكند؟ شارع میك هخواهد چمی

خواهد آدم تفریح برود، پول خرج بكند براي تفریح، جور است كه بخاطر یك غرض عقلائی، كه مثلاً میهمین

گوید ادا كن، شده می گوید دین من را ادا كن، وقت آن هم رسیده، حالآن غرض عقلائی است الان طلبكار می

ات را بفروش یا اداي خواهد حالا با این تفریح برود. حالا آن مكره آمده گفته كه یا خانهمی این هم پول دارد،

 گویند این بیع باطل است. جا میامام این عرض عقلائی دارد، خواهد اداء دینش را نكند،دینت را بكن، می

 دادید.س: شبهه را حاج آقا آخرش جواب ن

 ج: جواب همین است دیگر. 

س: شبهه را جواب ندادید، گفتید لعلّ ؟؟؟ با این فرمانی كه جلو رفتید الان به امام اشكال شده دیگر. ما 

تان فرمودید، الان جوابی براي سابقاین شبهه را، سابقاً خودتان میاین مؤیّد حرف ما شد، كه ما  خواهیم ؟؟؟می
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لی جواب نفرمودید. كه ما اگر این لعلّ در ذهن شارع علاوه بر این چیزهایی كه ما ؟؟؟ دیگر عدول كردید و

 كنیم چیزهاي دیگري هم بوده، همین لعلّ، ظهور بدوي ؟؟؟ لحاظ می

كنیم. فرمایید؟ ما چون از صادق ثقه قبول میج: عرض كردم من یادم نیست جمله من چه هست كه شما می

 مودند أنا فی كلّ یوم فی شأن. فرآقاي بروجردي می. گویممی

دانم فرمایش سابق شما به نظر ما، حالا به ذهن قاصر ما بهتر است. كه آقا ما اگر خودمان بخواهیم حكم س: می

رویم جلو. ولی وقتی شارع حكمی صادر كرده، یك حِكمی هم از آن صادر بكنیم بله دقیق روي ریل خاصی می

ها واضح كدام از اینواضح البطلان نیست، نه صحت بیع، نه بطلان بیع، هیچ فهمیم، لعلّ توي این مورد هممی

 نیست. شاید شارع مقدس ؟؟؟

گویید عیب ندارد كه بله اگر نسخ بفرماید س: شما جازم هستید به این كه رُفع ما استكرهوا علیه ... نه می

 شارع...

 س: ؟؟؟

 جا را هم كه ...ین كه رفع ما استكرهوا علیه، اینج: نه اگر شارع نسخ ... اما الان محرز هستید به ا

 كند مگر؟ي جاها چكار میس: اطلاق دارد دیگر؟ بقیه

 ج: هر اطلاقی كه این چیزها باشد همه ؟؟؟

 اي هم كه شما گفتید بزنیم زمین آن قرینه را؟س: آن قرینه

 ج: كدام قرینه را؟

یم زمین، گفتیم لعلّ در ذهن شارع، ما موظف هستیم به این ها، آن را زدس: شما این قرینه با باب حكمت و این

نظر بكنیم. یا ما یُحتمل القرینه یا ؟؟؟ البته مبنایی هم كه یك چیز واضحی باشد كه از آن صرفظواهر، مگر این

 جا ؟؟؟جا لعلّ شارع توي اینهست. واضح باشد این

ست؟ یبحسب فهم عقلائی كه شارع در صدد چ كند، ببینید وقتی كه روشن استج: لعلّ كاري را حل نمی

عدم علم است. در سهو است، اضطرار است، اكراه هست.  ،خواهد منّت بگذارد در این مواردي كه نسیان استمی

 خواهد یك منت بگذارد و راه حل براي عبد درست بكند، كه از آن مخمصه نجات پیدا بكند. این موارد می

ها هم غالباً طور كه باز حكم عقل است كه در این موارد كه این اكراههمان خب از مخمصه نجات پیدا كردن،

گوید حالا این كار را بكن، آن گذارد كه یك زیدي آمده میچنینی هست كه در مصالح و مفاسد اثر نمیاین

ال این جوري نیست، بله و حمفسده منقلب بشود مفسده نباشد یا مصلحت منتفی بشود. از آن طرف هم كه این
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كه. ممكن است بله اكراهی باعث بشود كه قلب كه آن هم قابل تصویر است ممكن است برهان نداریم بر این

 ها نیشقولی هست كه این آثار را بخواهد داشته باشد. مصلحت باشد این هم امكانش كه وجود دارد. اما آن

شد فرض هم این است كه این به اختیار خودش كه بیع درست باشد نقل و انتقال باپس بنابراین از یك طرف این

توانسته. پس بنابراین از این طرف كه این وجود دارد. از آن طرف هم آن واجب آمده انتخاب كرده، هیچ. می

خواهم تو را از این مخمصه بوده باید انجام بدهد یا حرام بوده باید ترك بكند، حالا شارع بیاید بگوید من می

طور كه آقایان فرمودند توي كه اثر بیع را برداشتم. این یك امر مستبعد عقلائی است. و هماننجات بدهم به این

شود كلمات مثل محقق حائري دام ظلّه هم هست توي حواشی مباحث. كه یكی از مواردي كه ظهور منعقد نمی

ی باشد. اگر مستبعد شود جایی است كه مستبعد عقلائها. ظهور منعقد نمیتوي فائق هم شاید آمده این حرف

ها بگوییم ظهور دارد ي اكراه را با توجه به این حرفجا بخواهیم ادلهشود. حالا اینعقلائی بود ظهور منعقد نمی

یا جازم به عدم شمول شدیم یا جا هم برداشته. همین كه این دلیل منفصل باعث این جهت شده كه ما كه این

 گوییم بیع درست است. كنیم و میتمسك می« احل الله البیع»ي ادله شاكّ در شمول شدیم، قهراً به اطلاقات

اي هم باید اضافه كنیم بر فرمایش تحریرالوسیله كه فرمود كه اگر جوري پیش رفتیم یك تعلیقهبنابراین اگر این

اً محذور دینی جا ظاهرمحذور دینی باشد یا محذور عقلائی باشد، اگر بگوییم آن محذور عقلائی ایشان، البته این

جا شود این موارد، آن آخر محذور دینی دارد دیگر، محذور عقلائی دارد دیگر. ولی اینباید بگوییم كه داخل می

 افتد توي محذور عقلائی. می گوید انجام بده یا ترك كن. پس اینمحذور دینی و عقلائی كه ندارد می

جا را هم شما عقلائی تنافی با شرع داشته باشد. ایناشكال این است كه ما در محذور عقلائی وقتی محذور 

جا ما فرمایید كه در اینایشان در بیع، بحسب اطلاق این دو تا می فرمایید بحسب اطلاق تحریر و فرمایشمی

گوییم بیع باطل است چون اكراه بر آن هست. این محلّ تأمّل و اشكال است. اگر نگوییم حتماً اشكال دارد. می

یم بله آن غرض عقلائی، ولو آن غرض عقلائی انجام یك حرامی باشد. آن غرض عقلائی ترك واجب كه بگوی

علیه است، این محل تأملّ است. منتها اگر محل  جا هم بگوییم كه بله آن بیع باطل است چون مكرهٌباشد. این

ي قطعی برسیم كه نه آن نیست و هتأمّل بگوییم باید مراعات احتیاط را بكند، اگر فروخته. اگر نه به این نتیج

هم مال آن  توانیم دست از آن برداریم. خب دیگر آن ثمن نوش جانش، آنگوید ما نمیمی« احل الله البیع»

شود. اما اگر گفتیم محل تأمّل هست و این بیع، معامله درست است. یعنی ثمنی كه این گرفته براي خودش می

 ها مثلاً كسی بخواهد.هاین ثمن تصرف نكنند، مگر تقاصاً حالا اگر از آن راجا احتیاط این است كه در هست این

 كنیم؟ س: استصحاب ملكیت همان مالك قبلی و مال خودش، استصحاب داریم چرا احتیاط می

 ج: نه شاید بیع درست باشد دیگر. نه از این باب دیگر. 
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 گوید این بیع ؟؟؟س: محل تأمّل هست نمی

 خواهد.احل الله البیع را كه داریم استصحاب نمی در چه هست؟ ج: نه محل تأملّ

 س: ؟؟؟

زند یا نه؟ و الا احل الله البیع كه دیگر استصحاب نه از این جهت كه این احل الله البیع را تخصیص میج: 

 خواهیم.نمی

 فرمایید پس ما براي مخصص محل تأمل است مخصص ؟؟؟س: پس نتیجةً می

خواهید بكنید دیگر. یعنی یك طرفه نشدید. یعنی یك طرف دهید شما كه احتیاط میمی ج: ولی چون احتمال

 نتوانستید تصمیم بگیرید. كه از این طرف این شبهه هست از آن طرف آن حرف است. نتوانست. 

 س: ؟؟؟

 كه مراعات احتیاط را بكند. جوري هست؟ به اینجا چهج: احتیاط واجب این

 شویم.ي سوم میي بعد وارد مسئلهالله جلسهقوقی كه دارد بحثش تمام شد ان شاءي دوم با شاین مسئله

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


